
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

ر بحزب عدالت و توسعه معماي هويت تأثير 
  قفقاز جنوبيسياست خارجي تركيه در قبال 

  
  

  1فر حامد يعقوبي
  

در دو قرن اخير، از منظر ژئوپليتيك و ويژه  بهمنطقه قفقاز جنوبي در آسياي مركزي از ديرباز،  :چكيده
اي بوده و اين اهميت با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال  ژئواكونوميك داراي جايگاه ويژه

دليل موقعيت ژئواستراتژيك  ي كه بها گونه به ؛ده استشهاي قفقاز، دوچندان  و استقلال جمهوري 1991
كشورهاي واقع در اين منطقه از سوي ديگر، اين هاي مختلف  سو و وجود ظرفيت اين منطقه ازيك

ژئوپليتيك  لأواقع با ايجاد خ اي قرار گرفته است. در اي و فرامنطقه هاي منطقه حوزه مورد توجه قدرت
نفوذ،  نفع و ذي المللي ذي اي و بين هاي منطقه يك از قدرت اتحاد جماهير شوروي در منطقه قفقاز، هر

اي  هاي گسترده فعاليت ،راي خود متصور شده و درنتيجه در ابعاد مختلفمنافعي را در منطقه مذكور ب
 ويژه بهدليل نوع رويكردش نسبت به منطقه،  اند. در اين ميان، تركيه به براي نفوذ در اين منطقه انجام داده

عنوان يكي از بازيگران مطرح در منطقه قفقاز مورد توجه  پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به
سوي استقلال،  هاي غربي به ي كه مسيري از پيروي از سياستا گونه به ؛گران قرار گرفته است حليلت
سعي بر  تحليلي  ـ توصيفيلذا، در اين نوشتار ثيرگذاري و نفوذ در قبال منطقه قفقاز را طي نموده است. أت

شناسي سياست خارجي تركيه در قبال منطقه قفقاز،  به گونهانگارانه  سازهآن است تا در چارچوبي 
 ايناصلي تحقيق  پرسشبر اين اساس، . در دوره حاكميت حزب عدالت و توسعه پرداخته شودويژه  به

دهنده سياست خارجي تركيه در دوره حزب عدالت و توسعه در قبال  شكل يهاي لفهؤمچه "است كه 
سياست خارجي تركيه "تحقيق بر اين اصل استوار است كه  در اين راستا، فرضيه ."ند؟هستمنطقه قفقاز 

پايه  يانه برگرا عملبر رويكردهاي  در منطقه قفقاز و در دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه، علاوه
المللي از  بازتعريف نقش جديدي از خود در عرصه بين راستايهاي هويتي و در  منافع ملي، در قالب
 ."مرحله اجرا درآمده است ادراكي از تاريخ و فرهنگ كشور، تدوين و بهي ها مؤلفهطريق بازگشت به 
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:اوغلوداوودوزير تركيه، احمدنخست
 مركز عنوان به عثماني بالكان شاهد ظهور كه قرن شانزدهم مانند

 را همراه خاورميانه و قفقاز بالكان، مناطق بود، جهاني هاي سياست"
. تبديل خواهيم كرد آينده در جهاني هاي سياست مركز تركيه، به با

به آن دست  ما و است تركيه خارجي سياست له، هدفئمس اين
 براي تنها نه قفقاز را، و خاورميانه بالكان، مناطق. خواهيم يافت

اصول براساس بشريت، تمام براي بلكه ،خودمان  
)1("كپارچه خواهيم نمودي آيندهبرايجهانيوايمنطقهصلح         

 
 مقدمه

اي مهم بوده است. اين منطقه در  همواره منطقه 1تاريخ نشان داده است كه منطقه قفقاز
جنوب غربي آسيا و  )2(مسير حوادث بين سه منطقه روسيه، امپراتوري عثماني،

معناي واقعي آن بوده و بر همين  تر، يك منطقه برخورد به عبارت ساده خاورميانه و به
اساس، در دو دهه گذشته نيز تحولات مهمي را تجربه كرده است. نخستين تحول مهم، 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بود كه موجب تغييرات چشمگيري در منطقه و نظام 

دومين تحول در جغرافياي سياسي اين منطقه، ظهور كشورهاي مستقل الملل شد.  بين
انداز ژئوپليتيك،  هاي شوروي سابق است و سومين اتفاق از چشم در محدوده جمهوري

ظهور حوزه جديد خزري است كه درياي خزر را در كانون خود قرار داده است 
شي اتحاد جماهير ). در اين چارچوب، فروپا11: 1389فر،  فرد و موسوي (پيشگاهي

المللي، تأثيرات و پيامدهاي شگرفي  اي و بين در دو سطح منطقه 1991شوروي در سال 
كشور جديد، ژئوپليتيك منطقه را  15اي با تشكيل  را برجاي گذاشت. در سطح منطقه

شكلي اساسي متحول كرد و در سطح  قفقاز و اروپاي شرقي به 2در آسياي مركزي،
الملل تجربه  ا نظام دوقطبي پايان يابد و دوران گذاري در نظام بينالمللي باعث شد ت بين

تنها يك  شود. لذا، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال كشورهاي منطقه، نه
شود، بلكه يك بار  المللي محسوب مي اي و بين دگرگوني اساسي در سطوح ملي، منطقه

عنوان يك  تنها به واقع، اين منطقه نه رديگر اهميت آسياي مركزي و قفقاز را احيا كرد. د
حوزه مستقل از اتحاد جماهير شوروي شناخته شد، بلكه هريك از كشورهاي حاضر در 

: 1389فرد خود، مورد شناسايي قرار گرفتند (بهمن،    به هاي منحصر آن نيز با ويژگي
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فقاز، موجب منطقه ق 1دنبال چنين تحولاتي، موقعيت ژئوپلينميك ). از سوي ديگر، به94

دليل تنوع قومي و فرهنگي و  المللي به اين منطقه شده و به افزايش توجه بازيگران بين
رو، اين   هاي متعدد، از شرايط لازم براي نفوذ برخوردار بوده است. از همين نيز بحران

منطقه ازجمله مناطقي بوده كه بلافاصله پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به 
اي تبديل شده است. اتحاديه اروپا و ايالات  اي و فرامنطقه هاي منطقه صحنه رقابت

سو و ايران و تركيه كه رقباي سنتي و تاريخي روسيه در اين منطقه  يك متحده از
شوند، از سوي ديگر دست به رقابت با يكديگر زدند. درنتيجه، نوعي رقابت  محسوب مي

هاي  اي رخ داده است و هريك از قدرت اي و فرامنطقه هاي منطقه فشرده در ميان قدرت
مذكور سعي در نفوذ هرچه بيشتر در ابعاد مختلف اعم از سياسي، اقتصادي، 

: 1389فر،  فرد و موسوي اند (پيشگاهي امنيتي و فرهنگي در حوزه قفقاز داشته  ـ نظامي
 از خود را پس امنيتي و سياست خارجي عنوان كشوري كه تركيه به). در اين بين، 13

شوروي بنا  جماهير اتحاد در برابر غرب استراتژيك اهميت جهاني دوم با تأكيد بر جنگ
همچنين، پس . كرد استقبال سرد جنگ پايان از سختي به ابتدا، در كم دست نهاده بود،

 طور به تركيه مطرح شد، سرد جنگ از پس جهاني نظم در بحث امتداد ناتو از آنكه
 شرق در ليبرال هاي دموكراسي ظهور زيرا ،ديد 2"امنيتي برزخ" در يك را خود ناگهاني

را با  تركيه شد و روسيه مي و اروپاي غربي بين حائل منطقه يك باعث ايجاد اروپا
براي  رو، كرد؛ ازاين خود رها مي نزديك همسايگان مورد در قطعيت عدم خطر احساس
 دخالت عدم بر مبني خود سنتي خارجي سياست تواند نمي مشخص شد كه ديگر تركيه

 در يافته استقلال تازه كشورهاي ظهور برهه، اين در. كند را دنبال اي منطقه مسائل در
. هاي مناسبي بود تدوين سياست نيازمند شد كه محسوب مي چالش يك خود قفقاز،
 ويژه ، به1980 اواخر دهه در شوروي جماهير اتحاد فروپاشي به تركيه واكنش حال، بااين
محتاطانه  حدودي تا ،نبود روشن كاملاً جديد هاي جمهوري وضعيت كه تحولاتآغاز  در
 تغيير چشمگيري طرز به قفقاز قبال در تركيه سياست زمان، آن ليكن از. رسيد نظر مي به

 يك ، اجراي1991 دسامبر در شوروي جماهير فروپاشي رسمي اتحاد از پس و كرد
 تركيه بنابراين،. دستوركار قرار گرفتدر  تركيه سياست خارجي در جديد گيري جهت

 از پس )3(شناخت. رسميت جديد را به هاي جمهوري استقلال كشوري بود كه نخستين
ارمنستان  جز به ها آن از يك هر هايي را با پروتكل همچنين تركيه شناختن، رسميت به

 1991 سال پايان تا نمود. درنتيجه، آغاز  سفير سطح را در ديپلماتيك امضا كرد و روابط
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 با فعال روابط دستوركار يك و كرد خود را رها حورممسكو موضع كامل، طور به تركيه
بر اين اساس، . )Aydin, 2010(نمود  آغاز شوروي را جماهير اتحاد جانشين كشورهاي

گرايانه در چارچوب حداكثرسازي منافع ملي تركيه  برخي اين دستوركار را كاملاً عمل
كنند و برخي نيز در مقابل، آن را تلاشي براي بازگشت به هويت و ميراث  ميارزيابي 

كوشد تا مرهمي بر  دانند كه در قالب آن تركيه مي رفته عثماني مي  دست از
ويژه پس از  چنين نگرشي به. هاي خود در قبال غرب داشته باشد سرخوردگي

لذا، در . ه قرار گرفته استگيري حزب عدالت و توسعه در تركيه، بيشتر مورد توج قدرت
شناسي سياست خارجي  انگارانه به گونه اين نوشتار سعي شده است تا با رويكردي سازه

ويژه در دوره حاكميت حزب عدالت و توسعه پرداخته  تركيه در قبال منطقه قفقاز، به
دهنده سياست  هايي شكل مؤلفهچه "لذا، پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه . شود

همچنين، . "تركيه در دوره حزب عدالت و توسعه در قبال منطقه قفقاز هستند؟ خارجي
سياست خارجي تركيه در منطقه قفقاز و در "فرضيه تحقيق بر اين اصل استوار است كه 

گرايانه برپايه منافع  بر رويكردهاي عمل دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه، علاوه
بازتعريف نقش جديدي از خود در عرصه  هاي هويتي و در راستاي ملي، در قالب

هاي ادراكي از تاريخ و فرهنگ كشور، تدوين و  المللي از طريق بازگشت به مؤلفه بين
  ."مرحله اجرا درآمده است به
 
  خارجي انگاري، هويت و سياست . چارچوب نظري: سازه1

 انگاران، سازهطبق نظر  قرار دارد. 2انگاري ثقل نظريه سازه مركز در 1هويت مفهوم
به . كنند الملل نقشي اساسي ايفا مي بين و هم سياست داخلي سياست ها هم در هويت
 ديگران و شما ها سه كاركرد لازم را در اجتماع برعهده دارند: به هويت" 3،تد هاف تعبير
 :Hopf, 1998) "ديگران كه هستند كه گويند مي شما به كه هستيد و شما كه گويند مي

 منافع از خاص مجموعه يك از حاكي هويت كه شما كه هستيد، گفتن اين با .(175
 از تواند نمي دموكراسي،  ليبرال يك هويت در قالب مثال، عنوان به. بازيگران است براي
در  هويت ترتيب، همين به. جدا شود بشر حقوق با مرتبط هنجارهاي از پيروي منافع
 .)Fierke, 2007: 171(جدا شود  سود توليد منافع از تواند نمي داري، سرمايه قالب
 برخي اگرچه. است تر پيچيده بسيار مسئله يك منافع و هويت بين رابطه وجود، بااين
ها هميشه از آن منافع  آن هويت كنند، مي را اعمال يخاص منافع هاي خاص، هويت

                                                 
1. Identity 
2. Constructivism Theory 
3. Ted Hopf 
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 منافع با مطابق خاص هاي هويت توانند مي بازيگران اوقات گاهي. خاص، مستقل نيستند

تري  عميق هاي هويت فرض پيش خود حال، بااين منافع، اين. كنند انتخاب را خود
 و خردگرا توصيف بين مقايسه يك پيچيده، رابطه اين درباره بيشتر براي توضيح. هستند
 و انگارانه رويكردهاي سازه. كند مي درك بهتر موضوع كمك منافع، به از انگارانه سازه

 وجود،  اين با. ها دلالت دارند انتخاب فرض اشتراك دارند كه منافع بر در اين خردگرايانه
 و زاد برون كشورها، منافع كه كنند و فرض مي تر رفته يك قدم پيش خردگرا هاي رهيافت

 به محدود كه هستند يثابت و مشابه منافع داراي كشورها همه اساس، اين بر. معين است
. است المللي بين ساختار آنارشيك ماهيت به توجه با ابزارها حداكثرسازي غالب مفهوم
در راستاي  لذا بايد باشد، بقا مي شرايط آنارشيك، تحت كشورها اصلي هدف كه ازآنجا

خودبسنده  سطحي از منافع به را آنها درنهايت كه كنند رفتار ساختاري الزامات
 1الكساندر ونت .كنند نمي انكار را منافع اهميت انگاران حال، سازه بااين .رساند مي

 منافع براساس ها دولت كه نيست آن منكر كس هيچ ...." :سازد كه مي خاطرنشان
 چنين منكر اين واقعيت هستند كه تعداد كمي از افراد و كنند، مي عمل شده درك

 مهم چيزي كه... كنم. اين واقعيت را انكار نمي قطعاً من نيز. اند خودخواهانه منافعي
 ,Wendt) "شوند تا ساخته شوند مي درك اين منافع چگونه كه است اين رسد مينظر  به

 فرض هستند بقا دنبال به تنها ها دولت كه استدلال اين مثال، عنوان به .113 :1999(
 وضع دولت .هستند 2"موجود وضع"هاي  قدرت يا و راضي آنها، بازيگران كه كند مي

 المللي بين سيستم قوانين تغيير يا و ديگر كشورهاي تسلط بر منفعتي در هيچ موجود
 توجه ونت ساخته شده است؟ اين منفعت چگونه اما اين پرسش مطرح است كه. ندارد

يك كشور يا تصور  المللي بين موقعيت رضايت نسبت به مانند درك و باورهايي به را ما
 اين .)Wendt, 1999: 124( كند مي ها، جلب دولت جامعه از عضو يك عنوان به 3"خود"

 و مشخص هويت نيست، بلكه چنين باورهايي به نوعي خارج جهان مورد تنها در باورها
 هويت، را به موضوع منافع انگاران سازه رو، ازاين ؛دهند جهان، ساخت مي با آن ارتباط
 معاني از جهان توان نمي را ها هويت نه و منافع نه كه كنند مي ادعا و كرده متصل

 مرتبط هستند، خود هويت به كه كشورهايي منافع كرد. در اين قالب، جدا  اجتماعي
 خلاصه، طور به. است اجتماعي و سياسي فرهنگي، تاريخي، هاي زمينه وابسته به متغيري

 بنابراين، ؛نگرد مي اجتماعي و زا اي درون سازه عنوان به منافع و هويت به انگاري سازه
اجتماعي،  و سياسي فرهنگي، تاريخي، هاي زمينه به توجه با توانند مي ها و منافع هويت

                                                 
1. Alexander Wendt 
2. Status Quo Powers 
3. Self 
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 بلكه نيستند، مبتني مادي نيروهاي بر صورت عيني به ها آن اين، بر علاوه. متغير باشند
يك  مثابه را به هويت ونت، .ها هستند ايده اين از اجتماعي هاي سازه و ها ايده نتيجه
توليد  رفتاري و انگيزشي مختلفمواضع  گيرد كه نظر مي در هدفمند بازيگران  ويژگي

ريشه  كه است ذهني كيفيت يك هويت ديگر، بيان به .(Wendt, 1999: 224)كنند  مي
 درنهايت آنچه كنترل تحت ،هويت توليدكننده حال، بااين. دارد "خود"از  درك بازيگر در

از ادراكات  معناي بنابراين،. )Hopf, 1998: 175( نيست شود، توسط ديگران تعبير مي
بازنمايي و  شيوه همان آن را به ديگر آيا بازيگران رفتار بازيگر، بستگي به آن دارد كه

تصورات  كه دهد مي نشان ما اين مسئله به. هاي ديگر كنند، يا به روش درك مي
وارد  توانند مي ،"ديگران" توسط اتخاذشده ادراكات همچنين و "خود" توسط شده اتخاذ
 متفاوت هويت، نوع به توجه با بيروني ـ دروني رابطه چنين شخصيت. شوند هويت مقوله
  .است

هويت  :دهد را مورد شناسايي قرار مي هويت نوع چهار در اين چارچوب، ونت
 سازماني، هويت كند مي ادعا او 4.هويت جمعي و 3هويت نقشي 2هويت نوعي، 1سازماني،

 به و دهد مي تشكيل را بازيگر فرديت كه است 5سازمانده خودـ هاي ظرفيت متشكل از
 نوعي هويت .(Wendt, 1994: 385) زاد است برون 6ديگربودگي، نسبت به دليل همين
 قبيل ها از ويژگي از برخي دارد كه افرادي به شده اعمال اجتماعي طبقه يك به اشاره
 هويت كشوري، سيستم در. گذارند مي اشتراك تاريخي را به مشتركات يا زبان ها، ارزش
 .دلالت دارد دموكراتيك كشورهاي داري يا سرمايه هاي دولت مانند ها رژيم انواع به نوعي
 با. درگير هستند در ساخت آن دارد، زيرا ديگران اجتماعي يك بعد نوعي كشورها هويت
وجود  براي زيرا ،است زاد برون كشوري، سيستم نسبت به هم هنوز اين هويت حال،  اين
 هويت هاي سازماني و نوعي، هويت خلاف بر. وابستگي ندارد ديگر كشورهاي به خود

 درواقع،. دارد وجود ديگران با ارتباط نيست و تنها در ذاتي خواص بر نقشي مبتني
 از بسياري .ذات اعمال كند به تنهايي و قائم هويت نقشي را به تواند نمي) اجتماع(شخص 

انتظاراتي  گذاري اشتراك مسئله، به اين. اند شده نهادينه اجتماعي ساختارهاي در ها نقش
ميزاني از  ها، نقش بسياري از. كند دارد، تسهيل مي بستگي نقشي به آن هويت كه را

                                                 
1. Corporate Identity 
2. Type Identity 
3. Role Identity 
4. Collective Identity 
5. Self-Organizing 
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 تواند مي ها محدوديت شكستن اين. دانند خاص مجاز مي اي محدوده در تفسير را تنها

 رابطه بر جمعي هويت درنهايت،. بياورد ارمغان به نقشي را هويت سر بر بحث و چالش
در آن  كه شناختي فرايند يك اشاره و بر 1پنداري و درنتيجه يكسان ديگري و خود بين

 انگاري يكسان. (Wendt, 1999: 229)شده است، تأكيد دارد  رنگ كم ديگر ـ خود تمايز
خود  مرزهاي گسترش شامل خاص، قابل اعمال است كه موضوعات در قالب طوركلي به

 و خود كه نقشي هويت برمبناي جمعي هاي هويت. باشد ميديگران  شدن و مشمول
 همچنين هويت جمعي. اند شده ساخته كند، واحد ادغام مي هويت يك در را ديگري
 هاي ويژگي شامل ،زيرا جمع شود، نوعي نيز ساخته مي هويت برمبناي

 آنهاجمعي نيستند، زيرا همه  نوعي، هاي هويت همه اما .شده است گذاشته اشتراك به
 هاي ويژگي از بسياري ها يوناني و ها ترك مثال، عنوان به. شوند نمي انگاري درگير يكسان

اشتراك  سال، به صد چهار از بيش در طول خود همزيستي به توجه را با فرهنگي
 دو بين انگاري يكسان قوي حس يك به مشترك هاي ويژگي اين وجود، بااين .گذارند مي

  . است نشده تفسير كشور
 قدرتي كه است نوعي و هاي نقشي هويت از تركيبي جمعي هويت خلاصه، طور به

رفاه خود در  از بخشي عنوان به ديگران رفاه تعريف منظور به بازيگران تشويق براي علي
 هويت در كه ريشه منافع انواع با تواند مي كشورها رفتار. دوستانه، دارد نوع قالبي

آنها  سازماني هويت حال، بااين. دارد، برانگيخته شود جمعي و نقشي نوعي، سازماني،
 و اقتصادي رفاه استقلال، فيزيكي، بقاي ازجمله مشترك منافع عنوان كشور، برخي به

همگام  ،گيرند منافع به خود مي اين شكلي كه. آورد وجود مي نفس جمعي را به اعتمادبه
 ساخته يالملل بين سيستم براساس مختلف هاي درجه به كه كشورها "ديگرِ" هويت با

 .(Wendt, 1999: 235) بود خواهد است، متفاوت شده
 متفاوت تاريخي چارچوب به بسته تواند مي لزوم بقا درك در همين چارچوب،

 سال در. بود رايج ديگر، امري كشورهاي به سرزمين واگذاري هجدهم قرن در. باشد
 به چنين موضوعي بخشيد، زيرا بريتانيا به قبرس را اداره عثماني ، امپراتوري1878
 سيستم ولي در. شد نمي اين امپراتوري، تصور و درك بقاي براي تهديد يك عنوان
 طور به كشور يك است، چون بقاي غيرمعمول بسيار عمل اين كنوني، الملل بين

 از دست كشيدن مثال، عنوان باز هم به. است در ارتباط ارضي تماميت حفظ با اي فزاينده
 اي گزينه حاضر حال كه ساكنان آن اغلب كرد هستند، در آناتولي شرقي جنوب

 به نسبت بالقوه تهديد يك عنوان مسئله به است، زيرا اين تركيه براي تصور غيرقابل
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 به بسته تواند مي نيز اقتصادي رفاه درك مشابه، طور به .شود مي درك آن، مكاني هويت
 شهروندان، مادي منافع افزايش طور اخص و به اقتصادي رشد. باشد متفاوت كشور نوع
 در اقتصادي رفاه كليدي معيار اقتصادي مشروع، يا لزوم نظم بازار منطق واسطه وجود به

. است نبوده ها، غالب زمان همه مسئله در اين حال،  اين با. است داري سرمايه كشورهاي
 هاي گروه رشد تركيه، در .نبودند رشدگرا ذاتاً توليد، هاي فئودالي حالت عنوان نمونه، به

 هاي سكولار دولت توسط اخير هاي سال تا اسلامي، محافل ها آن ترين و مهم خاص،
خيز  نفت كشورهاي با اقتصادي تعامل 1980 تا دهه ترتيب، همين به. شد نمي پشتيباني

اين  اقتصادي رشد در آنها بالقوه سهم رغم به هاي تركيه دولت توسط فارس خليج حوزه
 . (Wendt, 1999: 236)شد  كشور، نفي مي

 در خوب احساس به گروه يك نياز به اشاره جمعي نفس  به اعتماد نهايت، در
 منفعت اين ديگر، منافع مانند .(Wendt, 1999: 23) جايگاه دارد يا و خود و احترام مورد

 آيا كه است آن اين بيان هاي راه از يكيد. كربيان  مختلف هاي روش به توان مي را
 گرفتن درنظر با تصورات جمعي. منفي يا هستند مثبت تصورات جمعي از خود،

 "ديگرانِ مهم" با خود روابط به ها آن بنابراين،. شوند ديگران، برساخته مي هاي ديدگاه
 از .گيرند نشئت مي متقابل، همكاري و احترام از از خود، تصورات مثبت. دارندبستگي 

 توسط كشورهاي شده درك تحقير يا و توجهي بي از تصورات منفي از خود، ديگر، سوي
 نيازهاي به گويي پاسخ صورت در توانند، نمي ها گروه ازآنجاكه. گيرند سرچشمه مي ديگر

 مدت چنين تصاوير ذهني را تحمل خود، براي طولاني اعضاي نفس مربوط به عزت
 ديگران به تعرض ها و ارزش يده گرفتنناد يا و خودرأيي اين مسئله را از طريق كنند،
 نسبت اروپا اتحاديه موضع دوگانه مثال، عنوان به .(Kaplowitz, 1984) كنند مي جبران

 احساس اروپايي در اين مورد، كشور تركيه و نيز موضع غيرمشتاقانه چند عضويت به
 اين. وجود آورد تركيه به جمعيت از بزرگي بخش ميان را در تحقير و طردشدگي
منجر به  توجهي طور قابل به و كرده كمك گرايي ملي افزايش به زيادي حد تا احساسات

  .اروپا شد اتحاديه در تركيه عضويت از عمومي حمايت سطح كاهش
 در احساس عمومي ضدغربي ظهور دهنده نشان اخير هاي نظرسنجي واقع، در

دولت  هاي عقده حل منظور به بايد سازماني منافع اين طبق نظر ونت،. است تركيه جامعه
 تحقق هاي راه بتوانند بازيگران اگر حتي .(Wendt, 1999: 237) برآورده شوند و جامعه

 توانند مي كه نيست معنا اين به تفسير كنند، متفاوت اي گونه به سازماني خود را منافع
 كند، اشاره مي هاف گونه كه همان. برساخت نمايند خواهند، مي هرگونه كه را ها آن

 با منطبق بر منافعي كه توانند نمي دهند، مي تشكيل را كه يك هويت اجتماعي تعاملات
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 :Hopf, 1998) دهند نيستند، دلالت كنند شكل مي هويت كه به آن ساختاري و شيوه

176).  
 در تركيه خارجي سياست درك انگاري براي براساس موارد ذكرشده، نظريه سازه

 است ممكن خردگرا رويكردهاي. رسد نظر مي مفيد به بسيار سرد جنگ از پس دوره
. باشند مؤثر شوند، اتخاذ مي پايدار محيط يك در كه خاص هاي  تصميم توضيح براي

 تدوام داشته باشند و خلال يك تعامل، در اوقات گاهي توانند مي منافع و ها هويت
 براي هابزي فرهنگ اگر مثال، عنوان به. كنند قبول را قابل خردگرا هاي فرضيه درنتيجه

 خردگرا شرايط در سيستم تفكر در مورد گاه آن تداوم يابد، طولاني زماني دوره يك
 و تغيير كند زمان طول در تواند مي كشور منافع و هويت وجود، بااين. باشد تواند مفيد مي

 چنين در. را متحول نمايد الملل بين نظام در آنارشي فرهنگ تواند مي درنهايت
 تغيير دوم، جهاني جنگ پايان از پس. شوند مي ساز مشكل خردگرا مفروضات سناريويي،

 و ناتو هپاي بر زمان هم طور به اروپا در در مورد آنارشي كانتي به 1هابزي فرهنگ از
مدرني  پست سيستم وارد قاره اين سرد، جنگ پايان ازپس . توسعه يافت اروپا، اتحاديه
 2كانتي امنيتي جامعه يك رقابت، جاي خود را به توسعه بودن و دوقطبي آن در شد كه

 اروپا، در گرا كثرت امنيتي جامعه دو اين با تركيه تعامل .(Wendt, 1999) است داده
 فرهنگ از كشور را آن تأثير گذاشته و آنارشي فرهنگ بر اروپا، اتحاديه و ناتو يعني
روي  گرايي كثرت به هرچه بيشتر كشور داخل، در. كانتي، حركت داده است به هابزي
 همچنين، سياست. برخورد كرده است قومي و فرهنگي تنوع با تر راحت بسيار و آورده

 يك اتخاذ شاهد در اين دوره. است و تغيير شده تحول عصر وارد نيز تركيه خارجي
 مهم هاي عرصه در تغيير در كه خارجي آنكارا هستيم سياست در برد ـ برد رويكرد
  .(Kirişçi, 2006: 100) موضوع قبرس، تجلي يافته است مانند سياسي

در  اتحاديه اين كه 3مشروطي اصل و اروپا اتحاديه براي عضويت در تركيه نامزدي
 سياست در جديد "نرم قدرت" يك توسعه به قادر اتخاذ كرده است، تركيه را آنكارا قبال

 كه تغييري به توجه با. است قفقاز نمودهخاورميانه، آسياي مركزي و  سوي به خارجي
 توجه با خردگرا مفروضات سرد است، جنگ از پس دوره در تركيه سياسي فضاي ويژگي

. نيستند متناسب تركيه خارجي سياست ماهيت با عقلاني بازيگران و ملي منافع به
 ويژگي كه ثابت نسبتاً منافع با باثبات دولت يك از ايستايي با مدل تركيه ديگر، عبارت به

هاي  رو، رويكرد نوين تركيه در خلال سال ازاين ؛ندارد مطابقت خردگرا است، رويكردهاي
                                                 
1. Thomas Hobbes 
2. Immanuel Kant 
3. Principle of Conditionality 
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ويژه منطقه قفقاز و خاورميانه در چارچوب درك  اخير در قبال مناطق پيراموني خود به
 .هاي هويتي قابل بررسي است تر با تأكيد بر اشتراك اين كشور از لزوم بازيگري فعال

 
  هوري تركيه و قفقاز. جم2

جايگاه خاصي در نظريات ژئوپليتيك دارد. اين  1عنوان بخشي از اوراسيا، حوزه قفقاز به
به دو قسمت جداگانه تقسيم  2پخشان)، هاي قفقاز بزرگ (آب كوه وسيله رشته منطقه به

اداري  ـ كه اين بخش از قفقاز از نظر سياسي 3سوي قفقاز  . قفقاز شمالي يا اين1شود:  مي
هاي  ترتيب از شرق به غرب جمهوري  در تركيب فدراسيون روسيه قرار دارد و به

چركس و  ـ بالكار، قاراچاي  ـ خودمختار داغستان، چچن، اينگوش، اوستياي شمالي، كاباردا
اي است  كه واژه 4زقفقا  . ماوراي2). 20: 1381شود (اميراحمديان،  آديكه را شامل مي

هاي قفقاز بزرگ واقع شده  كوه ها به آنچه در پشت رشته جغرافيايي كه از ديدگاه روس
هاي قفقاز بزرگ از قلمرو  هاي جنوبي دامنه شد كه شامل سرزمين است، گفته مي

امپراتوري روسيه بود. اين قلمرو در بين مرزهاي شمال شرقي امپراتوري عثماني (و بعد 
شمال رود ارس در مرزهاي ايران و  )4(نگ جهاني اول، جمهوري تركيه)،از پايان ج

هاي قفقاز بزرگ قرار داشت.  كوه روسيه (و سپس اتحاد جماهير شوروي) و جنوب رشته
نگرند، اين قلمرو درواقع همان قفقاز  ها كه از جنوب به آن مي از ديدگاه غيرروس

هاي قفقاز بزرگ، از شرق به  كوه هاست. قفقاز جنوبي از قسمت شمال به رشت 5جنوبي
درياي مازندران، از جنوب به ايران، از جنوب غربي به تركيه و از غرب به درياي سياه 
متصل است. در مجموع، حوزه قفقاز از سه كشور آذربايجان، ارمنستان و گرجستان 

پردازان  تشكيل شده است. در يك قرن اخير، اين منطقه همواره مورد توجه نظريه
پردازان،  بر نظريه الملل قرار گرفته است. اين منطقه، علاوه غرافياي سياسي و روابط بينج

باشد و فروپاشي اتحاد  اي مي اي و فرامنطقه هاي منطقه مداران قدرت  مورد توجه سياست
ها قرار داده است.  بار ديگر اين منطقه را در كانون توجه اين قدرت جماهير شوروي يك

كشور واقع در منطقه قفقاز، در سياست خارجي خود از الگوي واحدي  از طرفي نيز سه
كه   حالي كنند و اين مسئله، پيچيدگي امر را دوچندان كرده است. در پيروي نمي

باشند،  آتلانتيكي مي ـ آذربايجان و گرجستان، درصدد نزديكي به ساختارهاي يورو

                                                 
1. Eurasia 
2. Ab Pakhshan 
3. Iscaucasia 
4. Transcaucasia 
5. South Caucasus 
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فرد و  ه است (پيشگاهيعنوان يك متحد روسيه باقي ماند ارمنستان همچنان به

افزايد، تحت تأثير قرار گرفتن  ). چيزي كه به پيچيدگي موضوع مي2: 1389فر،  موسوي
اي براي تعيين جهت  اي و فرامنطقه هاي منطقه هاي حوزه قفقاز توسط قدرت دولت

سياست خارجي آنها است. بر همين اساس، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، 
گريبان شد و خلأ قدرت و ناهمخواني  به   اي دست هاي منطقه الشقفقاز با انواع چ

مرزهاي سياسي با مرزهاي قومي و نژادي در سطح فروملي، موجب بروز برخي اختلافات 
 4نخجوان 3جنوبي، اوستياي 2آبخازيا، 1و مناقشات گرديد. وجود مناطق خودمختار آجاريا،

بسياري از تحولات سياسي و امنيتي در طول در منطقه قفقاز، منشأ  5باغ قره ـ و ناگورنو
هاي خونين داخلي در گرجستان بر سر دو منطقه  دو دهه گذشته شده است. وقوع جنگ

جنوبي و نيز جنگ پرهزينه آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه  آبخازيا و اوستياي
رانگيزترين ب ، منطقه قفقاز را به يكي از چالش1990باغ در ابتداي دهه  قره ـ ناگورنو

رغم اينكه قفقاز از  رو، به مناطق در فضاي پس از جنگ سرد تبديل كرده است؛ ازاين
لحاظ ژئواكونوميك و ژئوپليتيك از بستر مناسبي براي پيشرفت برخوردار است، به محلي 

اي تبديل شده است (واعظي،  هاي فرامنطقه هاي منطقه و قدرت براي منازعه دولت
1389 :140.( 

عنوان يكي از كشورهاي تأثيرگذار در منطقه قفقاز  ميان، نقش تركيه بهدر اين 
حائز اهميت است. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تركيه تلاش فراواني براي 

عمل آورده است. تحول ژئوپليتيك در  اعمال نفوذ و ايفاي نقش در تحولات قفقاز به
روي خود باز  د تا درهاي جديدي را بهحوزه شوروي، فرصت مناسبي را نصيب تركيه كر

كند. در يك نگاه كلي، جايگاه قفقاز جنوبي در سياست خارجي و امنيتي تركيه، متأثر از 
گيري از مفهوم  متغيرهايي نظير تلاش براي احياي ناسيوناليسم تركي با بهره

اتحاديه  تاريخي تركيه با منطقه، الحاق تركيه به ـ و اشتراكات فرهنگي )5(تركيسم پان
اروپا، رقابت ژئوپليتيك با جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در منطقه و تلاش 

رشد تركيه است  عنوان مكمل اقتصاد درحال گيري از اقتصاد منطقه به براي بهره
). تركيه در راستاي دستيابي به منافع خود از 218: 1389فر،  فرد و موسوي (پيشگاهي

اتحاديه اروپا در حوزه قفقاز جنوبي برخوردار است و اين موضوع هاي آمريكا و  حمايت

                                                 
1. Adjara 
2. Abkhazia 
3. South Ossetia 
4. Nakhchivan 
5. Nagorno-Karabakh 



 
  
  
  
  
  
 
  

456   1393، پاييز 3فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره  
  

اي و  وجود آورده است. تحولات شگرف جهاني، منطقه اي را براي آنكارا به شرايط ويژه
 هافتاد داخلي در دو دهه اخير، موقعيت تركيه را دگرگون كرده و آن را از يك كشور عقب

اي با تمايلات بلندپروازانه در  ي منطقهداراي اهميت استراتژيك براي غرب، به قدرت
خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز تبديل كرده است. اگرچه تركيه ديگر اهميت 

گذاران تركيه نقش  وجود سياست استراتژيك دوران جنگ سرد را براي غرب ندارد، بااين
مسو با توجه و ه امنيتي قابل ـ اي با توان اقتصادي جديدي متناسب با يك قدرت منطقه

). از طرفي نيز، با پايان 108: 1378اند (عطايي،  هاي كلي غرب براي آن آفريده سياست
مداران   جنگ سرد و از دست رفتن موقعيت استراتژيك و ممتاز تركيه، برخي از سياست

  اين كشور به اين نتيجه رسيدند كه تركيه بايد نگاه خود را متوجه شرق كند.
پايان سلطه شوروي بر منطقه آسياي مركزي و قفقاز، موقعيتي طلايي براي 

شود. تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تركيه تنها دولت  تركيه محسوب مي
ترك در جهان بود و اينك ناگهان پنج جمهوري ترك در منطقه آسياي مركزي و قفقاز 

ه بر همين عامل زبان و فرهنگ تركي، ديد و لذا توانست با تكي را در اطراف خود مي
گرايانه و  اي را با آنان برقرار سازد. در اين قالب، آنكارا با طرح شعارهاي آرمان روابط ويژه

كوشد با تأكيد بر برخي اشتراكات فرهنگي، نژادي و مذهبي، نقشي  مي "تركيسم پان"تز 
)، زيرا 219: 1389ر، ف فرد و موسوي محوري را در منطقه قفقاز ايفا كند (پيشگاهي

ديد.  مركزي مي  هاي اساطيري خود را در قفقاز و آسياي انديشه ناسيوناليسم ترك، ريشه
ها  تركيسم كه از اواخر قرن نوزدهم و همراه با بروز تغيير عمده در عرصه افكار ترك پان

نشان اي از خود  پنداشتند، ظهور مقتدرانه زوال مي كه عثماني را حكومتي كهنه و روبه
دليل ضعف و  تا شروع جنگ جهاني اول، به 1900هاي  داده بود، نتوانست در فاصله سال

 1908حال، انقلاب   اين رخوت امپراتوري عثماني، چندان موفقيتي كسب كند. با
هاي نويني را براي  تركيسم بود، رهيافت كه برانگيزاننده انديشه پان )6(هاي جوان ترك

). شروع جنگ جهاني اول، 223: 1389فر،  فرد و موسوي آينده مطرح كرد (پيشگاهي
هاي پاياني جنگ و  ها بود. در سال  تركيست مجال درخوري براي تحقق رؤياي پان

النهرين و روسيه بودند، اهتمام عمده  ها روياروي جنگ بزرگي در بين كه عثماني درحالي
تزاري، راه براي انضمام و فروپاشي نظام  1917آنها معطوف به قفقاز بود. با انقلاب 

كه  ). اما درحالي2: 1370ها فراهم شد (بيات،  آذربايجان ايران و روس در قلمرو ترك
عنوان  تركيسم به هاي قفقاز ادامه داشت، امپراتوري عثماني از هم پاشيد و پان جنگ

حال، انديشه  بااينانديشه مسلط و حاكم، به ضعف و ركودي عميق دچار شد. 
اعتبار نسبي خود را  اش،  هاي سياسي دليل جنبه رغم زوال تاريخي، به بهتركيسم  پان

اما پس از پايان جنگ جهاني دوم و تقسيم استراتژيك جهان و در پي آن، . حفظ كرد
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، منطقه قفقاز تبديل به منطقه حائل بين دو 2و ناتو 1هاي نظامي ورشو تأسيس پيمان

عنوان  ، اين كشور به1952پيمان ناتو در سال پيمان نظامي شد. با پيوستن تركيه به 
پايگاه نظامي ناتو در مقابله با اتحاد جماهير شوروي مطرح شد، زيرا موقعيت جغرافيايي 

داد تا درياي سياه را از طريق دراختيار داشتن دو  مناسب تركيه، اين امكان را به ناتو مي
 تنگه استراتژيك بسفر و داردانل كنترل كند.

وجود، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و انحلال پيمان ورشو، تركيه   اين با
تا حدودي اهميت خود را براي غرب از دست داد. لذا، اين كشور در جستجوي نقشي 
تازه و مهم در منطقه برآمد و همسايگي با قفقاز و دراختيار داشتن دو تنگه بسفر و 

اي تبديل كرد. در همين چارچوب،  منطقه داردانل، اين كشور را به بازيگر بزرگ و مهم
تركيه كه از مكه روي "كند:  گونه تعبير مي اين وضعيت تركيه را اين هانتينگتون

برگردانده بود و به بروكسل هم راهي نداشت، از فرصتي كه با فروپاشي اتحاد جماهير 
: 1378(هانتينگتون،  "شوروي فراهم شده بود، استفاده كرد و به تاشكند روي آورد

 هاي فرهنگي تركيه درصدد برآمد تا پس از فروپاشي شوروي، با اتكا به زمينهلذا، ). 233
هاي  ظرفيتمندي از  هاي مشترك اقوام ترك و نيز بهره  تاريخي مربوط به ريشه و

بازار وسيع  علاوه، به. راهي به قفقاز بيابد ،جانبه آمريكا هاي همه  اقتصادي خود و با كمك
اي تركيه نقش  پيشبرد اهداف اقتصادي منطقه راستايتوانست در  مي ها، جمهوري

ترين  از لحاظ اقتصادي قلمرو تركيه نزديك .)30-31 :1383واعظي، ( مؤثري ايفا كند
ترين راه براي ايجاد  راه خروج به كشورهاي اروپا است و در مقابل، منطقه قفقاز كوتاه

ه جنوب شرقي آسيا، چين و ژاپن است. از هاي تجاري ميان تركيه و كشورهاي منطق راه
ترين  نظر تركيه راه نفوذ به كل منطقه آسياي مركزي، مسير قفقاز است و قفقاز مهم

منظور توسعه مناسبات اقتصادي و روابط تجاري با  دروازه براي اين كشور به
  ).219: 1389فر،  فرد و موسوي شود (پيشگاهي هاي منطقه محسوب مي جمهوري

در اوايل دوره  3تورگوت اوزالدر همين چارچوب، تركيه در دوره حكومت 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و نيز روي كار آمدن جبهه ملي آذربايجان به رهبري 

، مناسبات بسيار نزديكي با جمهوري آذربايجان برقرار كرد. جمهوري 4بيك ايلچي
ملت، تكيه  ـ عنوان يك دولت هآذربايجان در منطقه قفقاز براي احياي هويت خود ب

فراواني بر فرهنگ تركي دارد و براي دستيابي به اين آرمان، تمايل زيادي به برقراري 
                                                 
1. Warsaw Pact (1955-1991) 
2. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
3. Turgut Özal  
4. Abulfaz Elchibey 
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رابطه نزديك با تركيه دارد. لذا، مناسبات فرهنگي بين دو كشور گسترش يافت و 
دنبال آن، مناسبات اقتصادي، سياسي و نظامي افزايش يافته است. همچنين، حمايت  به
ركيه از آذربايجان در جنگ با ارمنستان، سبب نزديكي هرچه بيشتر آذربايجان و دوري ت

دست عثمانيان در  ارمنستان از تركيه شد. البته سابقه ذهني ارمنستان از كشتار ارامنه به
تر كرده است. در موضوع  اثناي جنگ جهاني اول، روابط بين دو كشور را هرچه تيره

ان، اگرچه تركيه تهديد به حمله نظامي به ارمنستان كرد، ولي جنگ آذربايجان و ارمنست
بر واكنش در برابر هرگونه تجاوز كشور ثالث به مرزهاي  در مقابل تهديد روسيه مبني

). البته 353: 1376المنافع، نتوانست كاري انجام دهد (اميراحمديان،  كشورهاي مشترك
مداران تركيه، موجب  ط سياستلزوم توجه به موضع حمايتي غرب از ارمنستان توس

كه دو طرف در  متوازن شدن فضاي تخاصم بين آنكارا و ايروان شده است، تا جايي
گونه  اند. همچنين، اين اي موارد به برقراري مناسبات اقتصادي مبادرت ورزيده پاره

هاي مختلف تركيه، باعث برقراري روابط گسترده با تفليس بوده  هاي غربي دولت گرايش
و پيمان  1997اي كه انعقاد پيمان همكاري دفاعي با گرجستان در سال  گونه ، بهاست

هاي مختلف  علاوه، موضع تركيه در قبال بحران ترابوزان نمادهايي از آن هستند. به
  ).87: 1387گرجستان ازجمله اوستياي جنوبي، حمايت از تفليس بوده است (كالجي، 

  
 . سياست خارجي حزب عدالت و توسعه3

هاي  در مورد نقش جديد تركيه، مؤلفه 1هاي داوود اوغلو و ديدگاه در نگاهي كلي، هويت
 تركيه .باشند مي 2توسعه و عدالت حزب تحت حاكميت مهم سياست خارجي آنكارا

 شده تثبيت هاي ويژگي با كشورها از معدود يكي تركيه. است گانه چند هاي هويت منزلگاه
. است جامعه در دار ريشه مسلمان عميقاً هاي جريان و دولتي ساختار در سكولار شدت به

 )7(تركي، هاي ريشه عثماني، امپراتوري تحت كشور شكوهمند ها، تاريخ بر اين مؤلفه علاوه
 اوراسيا، تقاطع در آن كانوني جغرافيايي موقعيت و روستايي ـ شهري هاي بندي تقسيم
 چارچوب، اين در. نيز حائز اهميت است آتلانتيك ـ اروپا منطقه و خاورميانه آفريقا،

 و داخلي سياست تعريف براي مورداستفاده اغلب مفهوم دو كماليسم نئوعثمانيسم و
 اسلام نئوعثمانيسم بر نقش .هستند توسعه و عدالت حزب تحت حاكميت تركيه خارجي

 طرفدار كشور يك عنوان به را تركيه كماليسم،. كيد داردأت عثماني امپراتوري ميراث و
 بر اين اساس، ظهور. داند كشور مي از خارج و داخل در سكولار، گيري جهت با غرب

                                                 
1. Ahmet Davutoğlu 
2. Justice and Development Party 
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وجود  ها به هويت هريك از اين نقش مورد در مباحث متعددي را توسعه و عدالت حزب
 يك دنبال به حزب اين كه ها در مورد اين اتهام توسعه، و عدالت حزب طرفداران .آورد
 توسعه و عدالت حزب مخالفان، رسيدن كه  حالي در كنند، مي رد است را اسلامي دولت

دانند  مسلمان مي طبقه متوسط افزايش و هاي مسلمان جريان رشد طريق از قدرت را به
(Kaddorah, 2010: 113-129) .اقتصاد از سوي ديگر، دارا بودن جايگاه پانزدهمين 

 به يكي از را تركيه ناتو، قدرت نظامي دومين و ميليوني 75 با جمعيت بزرگ جهان
تبديل كرده و اين كشور را  جهاني هاي با آرمان ظهور درحال اي هاي منطقه قدرت

 منازعات در و ها جنگ. است مطرح نموده جهاني صحنه در فعال بازيگري عنوان به
 يوگسلاوي فروپاشي. آنكارا بوده است هاي طلبي جاه طولاني، مانع مدت به تركيه اطراف

 1990 در دهه قفقاز را باغ، قره و چچن ها در درگيري .راه انداخت مرج به و بالكان هرج در
 ،2008 سال در گرجستان و روسيه جنگ ،2003 سال در عراق جنگ. متشنج كرده بود

 ها در بحران فصل و حل به كرد و آن را تشويق مي محدود تركيه را قبرس، مسائل و
ظهور  درحال قدرت يك عنوان به توانمندي سازي فعالمنظور  به كشور محيط پيرامون

  نمود. 
عنوان ايدئولوگ اصلي سياست  به اوغلو دوداو 1كيعمق استراتژبر اين اساس، 

ملت در  كيكند كه ارزش  ياستدلال م خارجي تركيه در دوره حزب عدالت و توسعه،
بر اين داوود اوغلو . آن استوار است يخيعمق تارژئوپليتيك و  تيموقعبر  يجهان استيس

نفوذ، ژئوپليتيك در  شتيموقع واسطه به ،يفرد منحصربهطور  به هيترك اعتقاد است كه
ي، هر دو مؤلفه يادشده را عثمان يامپراتور يخيتار راثيتنگه بسفر و م بركنترل  ژهيو به

 هاي پيوستگياز  يپوش به چشم ليتما هيترك يسنت يكه قدرت مل يدرحال. دارا است
و  انهيمخاوربالكان،  اب هيترك بر پيونداوغلو  ، داوودداردمشترك  خيتار بر پايه يفرهنگ

، داوود اوغلو معتقد راستا نيهم در .)1391داوود اوغلو، (كند  تأكيد مي يمركز  يايآس
 را متحد كردهجهان اسلام  يكه زماناست  يعثمان يورتامپرا يعيوارث طب هيترك ،است

زعم داوود  به. شود "مسلمان ابرقدرت" كيبه  ليتبد تواند ميطور بالقوه  به نيو بنابرا
 سبب به از جهان نقطه خاص كيدر  نيست كه "ملت  ـ تدول" تنها يك هيتركاوغلو، 

عنوان مثال، مانند  به ـ  باشدآمده  ديپد يخارج يها قدرت يحاطر ايو  اقتضاي زماني
 انيپس از جنگ جه نتيجه تحولاتدر يمركز يدر اروپا ديجد ياز كشورها ياريبس
 در يوق اي پيشينه ذات است كه داراي به قائم يا قدرت منطقه كي هيتركبلكه  ـ اول

 گيرد كه مي جهيداوود اوغلو، نت ن،يبنابرا. است كيگسترده استراتژ عمقاستقلال و 
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اروپا،  هياتحاد پيراموني دركشور  كي و تركيه هيچ شانسي براي درحاشيه ماندن ندارد"

بودن، داوود اوغلو و  پيراموني يجا به .(Davutoglu, 1998) "ستين ايآس ايناتو و 
 يگرباز كي هيترك ،حزب عدالت و توسعه معتقد است يخارج استيدستوركار س

، انهيمخاورمنطقه بالكان،  كشوري نزديك به هيترك"، از اين نظر. است كانوني يالملل نيب
ت آرام اس انوسيبه اق ترانهيمد يايدر حد واسطو  يطوركل به اياوراس و در مركزيت قفقاز

(Walker, 2010: 2). كننده  منعكساز تركيه،  يكيانداز ژئواستراتژ چشم نيچن
 يفضادر  ژهيو به ،تر فعال يخارج استيس امينفس حزب عدالت و توسعه كه ح اعتمادبه

 يايمزا عدم استفاده از بر مبنيسرد تركيه جنگ  ياستراتژ و منتقد يعثمان كيتيژئوپل
  .باشد يي است، ميايجغراف تيو موقع يغن خيتار يعن، يكشور نيآشكار ا

رويكرد در جهان،  جايگاه تركيهو  ها ظرفيت درباره يدانشگاه مباحثفراتر از 
 يوابستگ تعديلدنبال  د اوغلو بهوداو يخارج استيدستوركار سدر  "كيعمق استراتژ"

. استحفظ توازن قدرت در منطقه  منظور و بهمتعدد  ياتحادها طريقاز به غرب  هيترك
 انگريبازاز  كي چيوابسته به ه دينبا هيرككه ت دستوركاري اين است چنين فرض اساسي

 اي گونه به باشد، هايشتعادل روابط و اتحاد يبرا ييها دنبال راه طور فعال به به ديو بابوده 
 نيا .كندرا حفظ  يا و منطقه يدر صحنه جهانمناسب استقلال مطلوب و اهرم  بتواندكه 

خواهان كه  يجمهور يسنت تيروا با يتوجه  طور قابل به هيترك خياز تار ديقرائت جد
 گرايي بودند، يو رد عثمان يتاز جمهور پيشبا  اين كشور هرگونه ارتباطدنبال قطع  به

 ياريبا بس توانسته است داوود اوغلو در پرتو چنين برداشت جديدي، لذا،. متفاوت است
 پذيرشدنبال  طور فعال به كه به هيسرسخت در درون ترك يو سكولارها انيگرا ياز مل

ها  درواقع، آن. اند، همكاري كند اين كشور بودهسابق  ژئوپليتيك يو فضا يگذشته عثمان
 يفرهنگ يساز يغن اي براي مؤلفهعنوان  بههم " ،يگذشته عثمان هدفمند ياياح دنبال به

 ,Falk) هستند "ياسيس ي فعالگريباز براي يتركبخش  تيهو عنوان منبع بهو هم 

 يا منطقه، بلكه ستين يمل صرفاً شده ارائه كيانداز استراتژ مفهوم، چشم نيدر ا. (2012
به اي  هيحاش بازيگريعنوان  به از خود هيدرك ترك در رييتغ دنبال و به باشد نيز مي
قدرت  زمان به بر همين اساس، از .است يخيمركز تحولات مهم تاركانوني در  يكشور

را در  تركيه حركت ،1رجب طيب اردوغان ،2002در سال  توسعه و عدالت حزب رسيدن
 از عنوان يكي به درنتيجه، تركيه را كرد و تنظيم مدرن محور بازار قالب يك نظام

 تر از مطلوب مراتب به رشدي نرخ با دنيا،ظهور  درحال اقتصادي هاي قدرت ترين اصلي

                                                 
1. Recep Tayyip Erdoğan 
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 اين بر نمود. علاوه  ، معرفي1اصطلاح ببرهاي آسيا آسيا، يا به پوياي شرق كشورهاي

مشكلات با همسايگان  بود، اقتصادي هاي اهرم اخير، فاقد هاي سال تا تركيه كه واقعيت
 گونه دهه اين چند از بيش ارمنستان و بلغارستان قبرس، سوريه، يونان، ازجمله

 تركيه، جديد رويكرد اين از لذا، هدف. كرد ها در سياست خارجي را محدود مي طلبي جاه
 وابستگي و گرايي آرمان تاريخي، ارتباط اوغلو، داوود از نظرمشكلات بود و  اين حل

بر همين اساس،  .(Brandt, 2012)اين سياست هستند  اصولي مفاهيم اقتصادي، متقابل
 .شرح زير هستند هاي اصلي برداشت عمق استراتژيك به گزاره
 
 هيترك يخيتار هاياتحادبر تمركز دوباره  .1-3

است  لازم وجود اين با، هستندمتحده و اروپا مهم  الاتيمانند ا يمتحدان سنت )الف
معطوف  رانيو ا هيروس دورافتاده از آنكارا، ازجملهسابق  گانيهمسا ي برديجد ديكأت

 "تعديل"به  ،و هند نيظهور مانند چ درحال يها با قدرت ديجد هاياتحاد )ب؛ و شود
 .كند كمك مي به غرب هيترك يوابستگ

  
  يعثمانفضاي سابق تركيه در دوره  تفسير موسع از. 2-3

با تمركز خاص بر  عثماني،مستعمرات سابق در مسائل شدن  ريدرگ تمايل به )الف
 )ب؛ كننداستقبال  انهيمخاوربه  هيترك "بازگشت" از و عراق كه ممكن است هيسور

با  يهمكار قيدر بالكان از طر يا ثبات منطقه در قبال شتريب تيمسئولپذيرفتن 
 )ج؛ و ناتوآنكارا در چارچوب بر تعهدات  علاوه هيمانند صربستان و روس ديمتحدان جد

در سراسر  شتريب يها يهمكار شيمنظور افزا با ارمنستان به يخيوفصل اختلافات تار حل
  .هيترك "كانوني" با توجه به نقش قفقاز

 
  يعثمانقلمرو فراتر از نفوذ به . 3-3

و با افغانستان و پاكستان  يخيدر جهان اسلام و روابط تار هيبر نقش ترك ديكأت )الف
 )ب؛ و ياندونزو ي مالز مناطق دورتر، مانندتر با  يقو رتباطاتا حال برقراري درعين

 قيتوسعه از طر يمدل اقتصاد كيو ارائه  يمركزي ايآس درگيري بيشتر در مسائل
 :Walker: 2010) ي تركيهدولتريغ يها وپرورش و سازمان وساز، آموزش ، ساختتجارت

3). 
 و تجارت رونق اي از موجب دوره ،2"همسايگان با مشكل صفر"لذا، سياست 

                                                 
1. Asian Tigers 
2. Zero Problem with Neighbours 
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 در گري ميانجي و ايران و سوريه عراق، با دوستانه روابط خاورميانه، در گذاري سرمايه
سازمان ملل متحد در  امنيت شوراي اسرائيل شد و صندلي غيردائم و اعراب مناقشه
هاي  قدرت آنكارا با رشد روبه روابط. ارمغان آورد را براي اين كشور به 2010-2009
امروزه،  اروپا اتحاديه نه و متحده ايالات نه كه كننده اين مسئله بود تضمين ظهور، درحال

 اوغلو داوود گونه كه همان. تنهايي داراي جايگاه نيستند تركيه به خارجي سياست در
 اصلي هدف اروپا پيوستن به و است تركيه متحد مندترين قدرت ناتو"كرده است  اظهار

 مركزي و آسياي  آسيا، خاورميانه، تواند نمي تركيه است، اما تركيه خارجي سياست
 از خارجي سياست از زدايي امنيت .(Ulgen, 2013: 4) "بگيرد ناديده آفريقا را شمال

 و آفريقا اوراسيا، خاورميانه، با تركيه تعامل تجاري، روابط گسترش بر طريق تأكيد
 از تركيه داخلي ناخالص توليد گذشته، دهه در. كرده است را تسهيل آمريكاي لاتين

دلار به  3000از  سرانه درآمد و ،2009 سال در دلار ميليارد 640 به ميليارد دلار 192
 به 2000 در سال دلار ميليارد 28 از كشور صادرات. دلار افزايش يافته است 9000
 مستقيم گذاري سرمايه كه  حالي در است، رسيده 2013 سال در دلار ميليارد 200

رسيده  2013 سال در دلار ميليارد 13 به 1999 سال در دلار ميليون 800 از خارجي
 از بيش به 2000 سال در دلار ميليارد 18 حدود از همسايگان با تركيه تجارت. است
 از لحاظ ملي، .(Ulgen, 2013: 9)داشته است  افزايش 2013 در دلار ميليارد 151

 دهه كودتاها، در و ها بحران پيشين هاي دوره از دور به تركيه، اقتصادي هاي ظرفيت
 داشته رشد توسعه، و تحت حاكميت حزب عدالت توجهي قابل طور هب 21 قرن نخست
 دستوركار يك را همواره به داشتن حزب نظاميان، اين و سكولارها حال، بااين. است

 و ها كنترل توسعه، از و عدالت حزب درعوض، طرفداران. اند كرده متهم اسلامي
 روابط قوي توسعه و كشور سياسي عرصه در ارتش نقش مورد هاي بيشتري در توازن

 ها آن. اند كرده تر حمايت مستقلصورت  به و ها جنبه همه از كشورها با چندجانبه
 ازجمله هويت تاريخي، ر ـكشو چندوجهي هاي هويت بر تكيه با كه كنند مي استدلال

 كشور يك عنوان به را خود تواند مي تركيه  ـ سياسي و مذهبي اجتماعي، جغرافيايي،
. (Muzalevsky, 2012)گذار معرفي كند  درحال جهان در تأثيرگذاري به قادر محوري و

 و اوراسيا خاورميانه، آفريقا، شمال به نسبت تركيه جديد سياست اي، از لحاظ منطقه
، 21 قرن نخست دهه در قدرت تغييرات به پاسخ در فعالانه ينقشايفاي  دنبال به بالكان

پيرامون  كشورهاي با تركيه روابط سازي عادي اين سياست، مركزينقطه . بوده است
كه  اي منطقه امنيت به مربوط مسائل وفصل حل براي گرانه هاي ميانجي تلاش و خود
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 1"نرم قدرت" ابزارهاي آنكارا در اين راستا بر. باشد است، مي تركيه هاي طلبي جاه مانع

 رسيدن براي توسعه مدل و پيگيري منازعات ميانجيگري اقتصادي، يكپارچگي تجارت،
و  نقاط ديگر به غرب از قدرت انتقال جهاني، سطح در .اين اهداف، تكيه داشته است به

 شمال به نسبت تركيه جديد آوري سياست روي موجب ،21 قرن اول دهه آن در سرعت
 نيروي هم اين تغيير هاي مؤلفه آن در كه بالكان شده است و اوراسيا خاورميانه، آفريقا،
 به فرايند بسيار كند پيوستن .است جهاني مسائل در تغيير پارادايم نتيجه هم و محركه
را  آنكارا اي، منطقه هاي بحران و جهاني سياست در غرب نفوذ كاهش اروپا، اتحاديه
 ظهور كرده و درحال هاي قدرت و همسايگان با فعال كردن روابط  دنبال به مجبور

 دشمنان با مشاركت از جديدي ساخته تا شكل قادر را آنكارا المللي، بين نظام سياليت
 .وجود آورد منافع به پيشبرد براي را خود سابق

سياسي  و اقتصادي اجتماعي، ساختار در عمده ايجاد تغييرات دنبال علاوه، به  به
پيشينه  و اسلامي هويت بر تأكيد و توسعه، عدالت حزب كار آمدن روي با و تركيه

البته  گرفت. قرار اين كشور فرهنگي و خارجي هاي سياست مركز ثقل در تركيه، عثماني
نظام  احزاب با تركيه خارجي و داخلي هاي سياست بر آن و تأثير اسلامي هويت رشد
دولت  اما است. يافته تداوم تاكنون و آغاز 1960از دهه  4رفاه و 3ملي سلامت ،2ملي

خارجي،  و داخلي هاي سياست در قبولي ثبات قابل با ،2002سال  اردوغان از رجب طيب
  اعمال كند.  خارجي تركيه سياست در را بنياديني تغييرات توانست

و  بودن  مدرن بر تأكيد درعين اسلامي و بومي به هويت بازگشت روند
 اروپا به اتحاديه را تركيه موقعيت كه اين بر علاوه در سياست خارجي، گرايي چندجانبه

 توسعه و حاكم عدالت مداران حزب سياست به كرد، گوشزد اي سياست منطقه صحنه در
 و در برابر اروپا ندارد خويش خارجي سياست به انزواي نيازي كه تركيه داد نشان نيز
 و كند. مدل دموكراسي آفريني نقش المللي بين و اي منطقه مسائل گوناگون در تواند مي
 برد، بالا را گذاران تركيه سياست نفس اعتمادبه موفق، اقتصادي از رشد الگويي ارائه
در  حاضر احزاب سياسي تبليغاتي برنامه در 2011ژوئن  12در انتخابات  كه نحوي به

رانده شد (حيدري و  حاشيه به كاملاً اروپا اتحاديه در مسئله عضويت تركيه انتخابات،
 ).136: 1390رهنورد، 

  
                                                 
1. Soft Power 
2. National Order Party 
3. National Salvation Party 
4. Welfare Party 



 
  
  
  
  
  
 
  

464   1393، پاييز 3فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره  
  
  . سياست خارجي تركيه در قفقاز4

در اين  كامل عضويت براي تركيه درخواست ،1997 سال در اروپا اتحاديه كه هنگامي
 گزينه بلافاصله ارتش، و گرا ملي هاي گروه ويژه به تركيه، مقامات كرد، اتحاديه را رد

 آسياي كشورهاي و قفقاز ايران، روسيه، چين، از متشكل شرق، بازگشت به بلوك
را مورد توجه قرار  1اوراسياگرايي مفهوم چارچوب در مغولستان، و هند ازجمله مركزي،

منطقه،  كشورهاي و منطقه فرد منحصربه شرايط به توجه با رويكرد اين درواقع اما. دادند
  . (Aça, 2002: 97)نتوانست عملي شود 

 درخواست مورد در اروپا اتحاديه 2هلسينكي تصميم از پس و 1999دسامبر  در
 اما. رويكرد اوراسياگرايي خود را به كناري نهاد دوباره تركيه كامل، عضويت براي تركيه
 خارجي سياست گرفت تصميم توسعه و عدالت حزب دولت ،2002 سال از پس
در اين  .استراتژي جديد خود اتخاذ كند چارچوب در منطقه در قبال تري را فعال

گاه رقيب  و هيچتركيه همواره قفقاز را با ديد فرصت و تهديد ارزيابي كرده چارچوب، 
فروپاشي اتحاد شوروي، تركيه را بر سر يك . يعني روسيه را فراموش نكرده است ،بزرگ
راهي در پازل دروني قفقاز قرار داد و اولويت انتخاب با عوامل فرهنگ در استراتژي  سه

اي و رفع تهديد در استراتژي نزديك و ايجاد پل و بستر در استراتژي متصل  منطقه
ها افزايش يابد و  د تا ابهام در انتخاب اولويتشميانه باعث   قفقاز به آسيايساختن 

استراتژي و  نخستعنوان اولويت  سرانجام آنكارا ترجيح داد جمهوري آذربايجان را به
تهديد  هعنوان مهاركنند عنوان سكوي دسترسي و ارمنستان را به سپس گرجستان را به

ران انتقام ارامنه و دور جديد فعاليت جهاني ارامنه عليه در قفقاز نگ تركيه. نظر بگيرد در
نهايت شيوه بازي درنگران ثبات شكننده در گرجستان و  ،ديگر سويو از  آنكارانقش 

بنابراين سياست آنكارا در پايان قرن گذشته  .خاكستري در جمهوري آذربايجان بود
معادلات جديد به قفقاز نگاه بار تصميم گرفت با  مسير احساسي خود را اصلاح كرد و اين

بر اين اساس،  ).1383 ،كليني( و از سياست اقدام مستقيم و عجولانه پرهيز كند
 اقتصادي و ايدئولوژيك  ـ عامل هويتي جنوبي، تحت تأثير دو قفقاز قبال در تركيه سياست

  سابق شورويدرون  از ترك يافته استقلال تازه كشورهاي ظهور. است گرفته شكل
 يك عنوان به توسط آنكارا ـ ازبكستان و تركمنستان قرقيزستان، قزاقستان، آذربايجان، ـ

 بالكان ترك از بزرگ جهان"پيگيري ايده  طريق از منطقه در نفوذ افزايش براي فرصت
 هاي در بستر همكاري ترك هاي جمهوري از اي جامعه تشكيل"و  3"چين بزرگ ديوار تا

                                                 
1. Eurasianism 
2. Helsinki Decision 
3. Gigantic Turkish World Stretching from the Balkans to the Great Wall of China 
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 داراي تركيهزيرا  ،(Aras, 2005)، تلقي شده است "فرهنگي و سياسي اقتصادي، نظامي،
 بالكان، كشورهاي مردم با نيز و قفقاز مردم با توجهي قابل تمدني و فرهنگي قومي، روابط
 مشترك آينده ايده طولاني مدت به كشور اين بنابراين،. است مركزي آسياي  و اروپا شرق
 سياست درنتيجه. كرده است پشتيباني را مشترك تاريخي هاي ريشه با يكشورهاي ميان

 گذشته نقش دهه در تركيه توسعه، و عدالت تحت حاكميت حزب آنكارا پوياي خارجي
 جمهوري دو با ديپلماتيك روابط خوبي به ايفا كرده و جنوبي قفقاز منطقه در تري را فعال

 زمان ذردر گ اين كشورها اقتصادي روابط برقرار نموده است و گرجستان و آذربايجان
 دو شهروندان و است گرجستان تجاري شريك ترين بزرگ تركيه. است يافته افزايش
در همين چارچوب  .مند هستند توريستي، بهره سفرهاي براي توافق لغو رواديد از كشور
انرژي،  زمينه در ويژه به اقتصادي عميقي، روابط آذربايجان از جمهوري و تركيه نيز،

 در انرژي امنيت و منطقه براي ياستراتژيك مهم و گسترده هاي پروژه و برخوردار هستند
   .(Adam, 2013)اند  اروپا را اجرا كرده

 هاي در خلال سال دوجانبه روابط سازي عادي براي تلاش رغم  وجود، به  با اين
 و آنكارا. است مانده باقي همچنان متشنج ارمنستان با تركيه روابط ،2010 و 2008
 سال از دو كشور مرزهاي و ديپلماتيك با يكديگر نداشته روابط حاضر حال در ايروان
 تردد اتباع و تجارت مانعي جدي بر سر راه كه اين موضوع است باقي مانده بسته 1993

ارمنستان را  استقلال كشورهايي بود كه اگرچه ازجمله نخستين تركيه،. دو كشور است
هاي  پيشروي به پاسخ با اين كشور در خود راديپلماتيك  ولي روابط شناخت، رسميت به

رويدادهاي سال  وجود، صدمين سالگرد بااين. قطع كرد آذربايجان در ارمنستان نظامي
 درنظر سازي روابط عادي روند پيشبرد براي فرصتي عنوان به محافل از بسياري در 1915

   .(Adam, 2013)گرفته شده است 
 به منطقه قفقاز، تحت تأثير توجه اين كشوراز سوي ديگر، فعاليت تركيه در 

 از انرژي قطب به شدن تبديل  نيز در راستاي و داخلي مصارف براي انرژي امنيت تأمين
 ترانزيت و كريدورهاي اصلي انرژي تقاطع قرار گرفتن در. اروپا قابل بررسي است به قفقاز

جهان تبديل  گاز و نفت ذخاير مهم مراكز از را به يكي جنوبي قفقاز منطقه اوراسيا،
تا وابستگي ترانزيت نفت و گازش  دهد اين امكان را مي تركيه به آذربايجان. كرده است

 طور اخص به و قفقاز در نگاه حزب عدالت و توسعه، )8(.را به روسيه كاهش دهد
دولتمردان اين  بنابراين، است؛ مهم بسيار از لحاظ استراتژيك سياسي اوراسيا، جغرافياي

 هاي از پروژه شدت به و منطقه بوده كشورهاي با تركيه موجود روابط بهبود دنبال به حزب
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  ـ تفليس  باكوـ آهن راه ،1ارزروم   ـ تفليس   ـباكو طبيعي گاز لوله  خط ازجمله اي، منطقه بين
اقتصادي،  هاي از سوي ديگر نيز، موفقيت .اند كرده حمايت 3نابوكو لوله  خط و 2كارس
تحت حاكميت حزب  تركيه "همسايگان با صفر مشكل"سياست  برايرا  مناسبي سكوي

هاي  هاي متأثر از انقلاب كه البته اين موضوع با واقعيت(عدالت و توسعه مهيا كرده است 
 براي يك كشور كه تجربه"عقيده داوود اوغلو  به). باشد اخير عربي در تناقض نسبي مي

 يك همسايه داشته است، غيرممكن است بتواند كشورهاي با مداوم را هاي بحران
 با امنيتي هاي بحران بر غلبه براي. ..داشته باشد جهاني و اي منطقه خارجي سياست

 و اقتصادي روابط توسعه براي بسته يك و صلح جامع همسايگان نزديك بايد يك طرح
 كرده و دنبال را فعال سياست يك بايد تركيه. كار گرفته شود به زمان هم طور به فرهنگي
 بحران به تنها كه كشوري نيست ديگر تركيه. گري كند خود را ميانجي اطراف منازعات
 "دهد بلكه كشوري است كه به نظم مناطق اطراف خود شكل مي دهد، نشان واكنش

(Davutoglu, 2009: 9). آسياي و روسيه قفقاز، به تركيه براساس اين رويكرد، صادرات  
 2010 سال در دلار ميليارد 11حدود  به 2000 در سال ميليارد دلار 6/1 از مركزي
كشور با اين مناطق و نيز  كل صادرات ازدرصد  10 ،2009 سال از. است يافته افزايش
درصد از صادرات تركيه را به خود  6/4 درصد و 46 ،شمالي آمريكاي  و اروپا اتحاديه

قفقاز  كشورهاي بزرگ تجاري شريك 6 جزء حاضر حال در آنكارا .اند اختصاص داده
ميليون دلاري توسعه  702 بودجه ازدرصد  60، حدود 2009 سال در تنهايي است و به

   .(Gözaydın, 2010: 8) اختصاص داده است قفقاز و مركزي آسياي خود را به المللي بين
 و همراه داشته است مسكو را به با حسنه روابط ظاهر در انرژي رشد روبه همكاري

 و نفت ذخاير ترين بزرگ هدربردارند كه جنوبي قفقاز تر تركيه با عميق تعامل راه را براي
 و گاز از دوسوم تركيه. است، باز كرده است روسيه و فارس خليج از پس گاز جهان

خطوط لوله  و طرح ناباكو از فعالانه اما كند، روسيه وارد مي از را خود نفت از دهم يك
 كند زند، حمايت مي مي دور ارزروم كه روسيه را ـ تفليس ـ و باكو جيحان ـ تفليس  ـ  باكو

(Yinanch, 2010). ثبات و همكاري  ابتكار تا است كرده تلاش از سوي ديگر، آنكارا
 رو روبه تاري و انداز تيره با چشم اما گرجستان فعال سازد، و روسيه جنگ از پس را 4قفقاز

ارمنستان  با ديپلماتيك روابط مسكو و فقدان با با مسئله رقابت زيرا شده است،
 عنوان به روسيه آن در بيند كه اي مي منطقه در را خود و نيز كند وپنجه نرم مي دست

                                                 
1. Baku-Tbilis-Erzurum Natural Gas Pipeline 
2. Baku-Tbilis-Kars Railway 
3. Nabucco Pipeline 
4. Caucasus Stability and Cooperation Platform (CSPC) 
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 درعلاوه، تركيه  به .به گرجستان شناخته شده است متجاوز و ارمنستان امنيتي حامي
ترك  بيم دور شدن از متحد از را ارمنستان هاي روابط مربوط به پروتكل 2009 سال
 ترين مهم"عنوان  از آن به اوغلو كشوري كه داوود آذربايجان، تصويب نكرده است؛ خود،
  اين با .(Güzeldere, 2009: 9-15) كند تركيه در منطقه خزر ياد مي "استراتژيك متحد

 خود زميني مرز گشايش و ديپلماتيك روابط برقراري پروتكل ارمنستان و وجود، تركيه
از . اند امضا رسانده بسته بود، به 1990باغ در اوايل دهه  جنگ قره از پس آنكارا كه را

 رسميت شناختن ادعاي خواستار به طولاني مدت به خود، نوبه به طرفي نيز ارمنستان،
اما، جدا كردن . توسط عثماني است 1915 سال در ارمني ميليون يك از بيش كشي نسل
زيرا پس از امضاي اين  رسد، نظر مي به باغ، غيرممكن قره  ـ ناگورنو مناقشه مسئله ازاين 

 مترمكعب ميليون 500 با روسيه بر سر فروش آذربايجان پروتكل بين ارمنستان و تركيه،
 خاك" داشت اظهار اوغلو داوود باكو، نااميدي ميان در. سال به توافق رسيد در گاز

 "اشغال از خاك اين آزادسازي" و "است سرزمين تركيه، مقدسبه اندازه  آذربايجان
پروتكل روابط با  هنوز بر اين اساس، تركيه .هاي ملي آنكارا است از اولويت يكي

 يافته هرچه بيشتر بهبود آن زمان از باكو آنكارا با روابط و تصويب نكرده را ارمنستان
 .(Muzalevsky, 2009) است

 جنوبي قفقاز و موضوع گرجستان تا آنجا كه دهد مي نشان واقعيت در مجموع،
استراتژيك  تفكر و گرايي عمل بر مبتني زيادي تا حدود تركيه سياست مورد اشاره است،

برخوردار بوده  ثبات با اين كشور از تركيه روابط گرجستان، استقلال زمان بوده است. از
نقش تركيه در اين كشور  آزاد، سوي بازار به اصلاحات و گرجستان اقتصاد تثبيت. است
تبديل به  تركيه درنتيجه، .افزايش داده است زيرساخت و نقل و حمل بخش ويژه در را به
 در سال دلار ميليارد 96/1 بالغ بر دوجانبه تجارت با گرجستان شركاي ترين مهم از يكي

 بهبود از قوي اي كشور نشانه دو بين رواديد آزادسازي سياسي نيز، سطح در .شد 2012
كرده است،  اشاره تفليس در اي تركيه ديپلمات يك گونه كه همان. است بوده مشاركت

. (Brandt, 2012) "است ساز مشكل تركيه مناطق براي بقيه از كمتر بسيار گرجستان"
 مثلث. در قفقاز است سياسي جنبه همكاري ترين مهم گونه كه اشاره شد، انرژي همان
 گاز و نفت لوله خطوط ساخت پيشتر منجر به كه تركيه و گرجستان آذربايجان، بين

 قرن جهاني سياست در انرژي ژئوپليتيك رشد  به رو نقش به تركيه پاسخ شده است،
 و تركيه تضمين كرده اقتصاد و تقاضا را براي عرضه مسئله انرژي،. است يكم و بيست
 در ارضي هاي درگيري مورددر  .كند مي تقويت آسيا و اروپا بين پل عنوان را به آن نقش
 و اي منطقه قدرت يك براي ايفاي نقش ظرفيتي گونه هيچ تقريباً آنكارا جنوبي، قفقاز

 اي كه گونه به باغ كاملاً مشهود است، قره مناقشه در اين موضوع. نداشته است ميانجي



 
  
  
  
  
  
 
  

468   1393، پاييز 3فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره  
  

 خود مرزهاي و داده ادامه شرط خود را از آذربايجان قيدو بدون پشتيباني هم هنوز تركيه
 براي همچنين، تمايلات تركيه. بسته نگه داشته است 1990 دهه اوايل از ارمنستان را با

اي كه  گونه آميز نبوده است، به اين روابط، در چارچوب روابط با باكو موفقيت سازي عادي
 روابط داشتن بدونلذا،  .هاي آذربايجان دانست سياست گروگان توان اين روابط را مي

 تواند مي چگونه تركيه كه اين تصور جنوبي، قفقاز كشورهاي از يكي با ديپلماتيك حتي
  .(Brandt, 2012) است شود، دشوار منطقه در پيشرو بازيگر يك به تبديل
  
 گيري نتيجه

 كيفيت يك ،گونه كه در بررسي نظري پژوهش مورد اشاره قرار گرفت، هويت همان
از سوي ديگر، براساس رويكرد . دارد "خود"از  درك بازيگر ريشه در كه است ذهني
 تغيير يا و ديگر كشورهاي تسلط بر منفعتي در هيچ "موجود وضع" انگارانه، دولت سازه

رضايت نسبت  مانند درك و باورهايي به را ما توجه ونت. ندارد المللي بين سيستم قوانين
ها  دولت جامعه از عضو يك عنوان به "خود"يك كشور يا تصور  المللي بين موقعيت به

نيستند، بلكه چنين باورهايي به  خارج جهان مورد تنها در باورها اين .كند مي جلب
 منافع انگاران سازه رو، ازاين ؛دهند جهان، ساخت مي با آن ارتباط و مشخص هويت نوعي
از  توان نمي را ها هويت نه و منافع نه كه كنند مي ادعا و كرده متصل هويتموضوع  را به
 مرتبط هستند، خود هويت به كه كشورهايي منافع كرد. لذا،  جدا اجتماعي معاني جهان

در اين  .است اجتماعي و سياسي فرهنگي، تاريخي، هاي زمينه وابسته به متغيري
 نخستين. است تجربه كرده هويت رانوع دو در طول تاريخ حيات خود، تركيه چارچوب، 

حال حاضر اين كشور در و در  است هويت آتاتوركي ين آندوم و عثمانيهويت  ،هويت
وسعت جغرافيايي، آن هويت عثماني با  در قالبتركيه  .هويت سومي استتجربه راه 

، )سازماني هويت(مدت  ثبات طولاني هاي چشمگير و پيروزي، تأثيرگذارنيروي نظامي 
نهايت اين  داند و در ، آن را واقعيتي انكارناپذير ميكه تاريخ دست آورد شكوه و جلالي به

 و دسيسه عليهنوزدهم و بيستم به مبارزه  را واداشت تا در خلال قروناروپا واقعيت 
 و هاي قومي شورش ،هاي ناسيوناليستي و با استفاده از جنبش بپردازددولت عثماني 

 مساويعثماني  فروپاشي .مبادرت ورزدعثماني  اضمحلال امپراتوريعناصر داخلي به 
كشورهاي اروپاي شرقي از يونان تا مجارستان، آلباني، بلغارستان،  ا شدنجدبود با 

نوين به تركيه  فرّ و شكوهبا آن  عثماني محدود شدنامپراتوري و از اين يوگسلاوي 
شوكت و  تماماي شد كه  تركيهتبديل به عثماني امپراتوري  .آتاتورك تحت حاكميت

تركيه جديد با  سپرده شد وبه فراموشي در آن  يهمه عظمت تاريخ و آن يمفاخر اسلام
اي از  سلسله ا كمكب ،در نيمه نخست قرن بيستمنيز، آتاتورك . گرديدآتاتورك آغاز 
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هرچه بيشتر فاصله مردم تركيه و گذشته اسلامي و عثماني بين اين ، ياصلاح هاي برنامه

 كشور ـ ملتيك تا  كرد كوششچند مليت، برمبناي امپراتوري  ردآتاتورك با . انداخت
ديني و فرهنگي، تعريف  ،سياسي، كه از هويت ملي وي. وجود آورد بهن ترك وهمگ
 تركيه )هويت نقشي( شدن غربي در راستاي بسياريتلاش  ،دست داده بود هاي ب تازه

  .انجام داد
ها را ادامه داد تا بيش از پيش خود  تركيه اين تلاش نيزدوم جهاني از جنگ  پس  

و عضو ناتو  1952 سال دربرپايه چنين رويكردي، اين كشور . كنديت هو را با غرب هم
و تبديل در غرب آموزش ديدند  آننيروهاي نظامي ، هاي نظامي آمريكا شد ميزبان پايگاه

 1955كافي بود تا در سال  رويكرداين  .شدشوروي اتحاد جماهير  مهاربراي ي حصاربه 
. تركيه را محكوم كنند ،باندونگكشورهاي اسلامي و غيرمتعهدها در كنفرانس 

عنوان يك  شوروي ديگر براي غرب به اتحاد جماهير از فروپاشي پستركيه وجود،  بااين
حمله موشكي عراق به تركيه در جريان بحران  پس از. ي نداشتيسد در برابر تهديد كارا

ه منزل بهاي  چنين حملهكه  بر اين و ادعاي آلمان مبني) 1990-1991( خليج فارس
متكي تواند  كه نميو دريافت  اين كشور فرو ريخت ، رؤياينيست حمله به نيروهاي ناتو

تقاضاي عضويت در  رسماً ،1987 سال در كه همچنين، هنگامي. باشدحمايت غرب  به
 موضع دوگانهاين  .يك احتمال دور از دسترس تلقي شد را مطرح كرد،اتحاديه اروپا 

اروپايي در  كشور تركيه و نيز موضع غيرمشتاقانه چند عضويت به نسبت اروپا اتحاديه
تركيه  جمعيت از بزرگي بخش ميان را در تحقير و طردشدگي احساس اين مورد،

طور  به و كرد كمك گرايي ملي افزايش به زيادي حد تا احساسات اين. وجود آورد به
اروپا  اتحاديه در تركيه عضويت براي عمومي حمايت سطح منجر به كاهش توجهي قابل
 .شد

كرد و طرفداران او در پنجاه  پنداري تركيه با غرب فكر مي ذات آتاتورك كه به هم
اينك  ،كردن تركيه با غرب و اروپا برداشتند هويت هاي مؤثري براي هم سال گذشته گام

. دريافتند كه اروپا همان دشمن مسيحي است كه دولت عثماني در نبرد با آنان بود
شدن با  هويت ها با اروپا براي عضويت در اتحاديه اروپا و هم سازش هآتاتوركي با همتركيه 

تواند عضو اين  شنود كه اتحاديه اروپا يك باشگاه متحد است و تركيه نمي غرب، اينك مي
. استمتفاوت  بيش از اندازه از لحاظ فرهنگيو  بيش از اندازه مسلمان زيرا ،باشگاه شود

  .پايان رسيد به يك قرن به نزديكاز  پسه دوره آتاتوركي هم ترتيب تركي ينا هب
است كه كسب هويت  درك كرده ركي در تركيه قطعاًوجريان روشنفكري آتات

پنداري فرهنگي با اروپا و پذيرش عضويت در باشگاه  ذات غربي براي تركيه و هم
 از شوروي پسبينند روسيه  ها مي كه آن هنگامي .غرب، محال است سويها از  يياروپا
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و تاريخ مشترك قرون گذشته و با  ييبودن جغرافيا  ييبودن و اروپا  رغم مسيحي به سابق،
شود  هاي مختلف در مسكو براي نزديك شدن به غرب، تحقير مي وجود كوشش حكومت

شود و همچنان مشكوك و مغرض  ي نگريسته نمييعنوان يك دولت اروپا به به او و هرگز
توانند  اند، چه انتظاري از غرب مي ها به مقابله با آن برخاسته ييادانسته شده و اروپ

تزلزل در استراتژي روشنفكران آتاتوركي در پيوستن به غرب و نااميدي و  .داشته باشند
گرا و گرايش مردم به دين، راه را براي  سرخورده شدن دولتمردان كمالو تحقير 
شروع شد و به اردوغان  كانبارالدين  نجمز گرا فراهم كرد كه ا يابي جرياني اسلام قدرت
تا مگر تركيه از اين طريق بتواند  تلاش ديگري هم به بوته آزمون گذاشته شد .رسيد

شوروي و ظهور  اتحاد جماهير ن فروپاشيآحمايت اتحاديه اروپا را طلب كند و 
بار به  گراي ترك اين رهبران غرب. مركزي و قفقاز بود تبار در آسياي كشورهاي ترك

با  يتلاش كردند تا پيوندبسيار تبار اميد بستند و  هاي ترك اي از ملت انداز جامعه چشم
زيستند،  هايي كه از درياي آدرياتيك تا مرزهاي چين مي هاي خارج از كشور، ملت ترك

تبار، ارائه  هاي ترك انگيزه تركيه غير از ايفاي نقش رهبري در جامعه ملت. برقرار كنند
در همان زمان . تبار منطقه بود به كشورهاي ترك ،حل عنوان راه به "اي تركيهمدل "يك 

  .چالش فراخوانده شد بود كه هويت غيرديني و كماليستي اين كشور در خود تركيه به
آرا را به درصد  19تنهايي  گراي رفاه به حزب اسلام 1994در انتخابات محلي 

تشكيل دولت را  ،احزاب غيرمذهبي سال بعد در ائتلاف بادر خود اختصاص داد و 
ترتيب دوره  ينا هب. عهده گرفت و اين جريان در آغاز دولت اردوغان هم تكرار شد به

 هاي ها و رفتارها در بين مردم و جريان ديدگاه. شداسلام در اين كشور آغاز  احياي
سياست  هاي ، ويژگييي اسلاميجنبش نوزا. گرايانه شد اي اسلام شكل فزاينده سياسي به

. تركيه را تغيير داد و طبيعي بود كه اسلام بر سياست خارجي تركيه هم اثر گذارد
، بالكان موردترتيب رابطه تركيه با كشورهاي عرب و مسلمان تقويت شد و در  ينا هب

  .ازپيش اسلامي شد آسياي مركزي و خاورميانه هم بيش
 داووس المللي فرانس بيندر كن پرزشيمون اوج اين بازگشت در رفتار اردوغان با 

اي از عوامل داخلي و خارجي و  عثماني با مجموعهنهايت،  در .با موضوع غزه فلسطين بود
هاي جهان مسيحي از هم پاشيد، كمال آتاتورك برآمده از اين فروپاشي  با دسيسه ويژه به

ي يجا ههاي فراواني را براي جاب دهنده جامعه ترك و تركيه جديد، تلاش و تشكيل
فرهنگي و هويتي اين كشور انجام داد كه درنتيجه آن، تركيه داراي ماهيتي غربي شود، 

و در اينجا هم  قرار دادشماري را بر سر راه اروپايي شدن تركيه  اما اروپا موانع زياد و بي
ها راهي  رهبران تركيه درك كردند كه چون مسلمانند و اروپا مسيحي، به باشگاه اروپايي

از  پسد جامعه تركيه رس نظر مي به. رفته شدند ورده از اين زمان ازدستندارند و سرخ
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انسجام دروني پيدا كرده است و ناگزير از گام برداشتن  و يافته يك قرن هويت خود را باز

 .برسد ،در راهي است تا به هويتي كه در تاريخ خود داشته است
بر  انگارانه مبني هاي سازه بر گزاره نظر گرفتن مواردي كه ذكر شد و علاوه با در

گفتمان سياست خارجي  در مجموع،سوي بازتعريف هويتي از خود،  حركت تركيه به
عدي و فعال بوده تا از بهاي چند هاي اخير معطوف به پيگيري سياست تركيه در سال

اين به براي نيل . رساندبقدرت راهبردي تركيه در صحنه جهاني را به حداكثر  آن طريق
كيد بيش از حد سنتي تركيه بر روابط أيكي از اهداف اصلي اين كشور، تصحيح تمنظور، 

كنند كه اين كشور در  رهبران تركيه استدلال مي. با غرب و ايالات متحده بوده است
ها را تنها به غرب  كه دامنه اين ظرفيت واسطه اين به خود هاي بهينه از ظرفيت استفاده

پيراموني ازجمله اوراسيا، خاورميانه و آفريقا غفلت كرده، محدود كرده و از مناطق 
طور طبيعي آنكارا را در برابر  بندي سنتي تركيه با غرب به كوتاهي نموده است و اين صف

كشورهايي مانند ايران و روسيه قرار داده و منجر به همكاري اين كشورها عليه تركيه و 
همچنين، رويارويي با كشورهاي . كردن عمق استراتژيك تركيه شده است محدود

دارد،  بازمي خود هاي همسايه، تركيه را تضعيف كرده و آن را از تحقق ظرفيت
تواند  مي "مشكل صفر با همسايگان"بندي  مفصل زعم دولتمردان تركيه، به ترتيب اين به

ها براي رويارويي با  كاهش انگيزه همسايهلذا، . مناسب باشد ،با توجه به اين شرايط
. ظهور كرده است اين كشورعنوان يك اصل اساسي در سياست خارجي  نافع تركيه بهم

نقش  ايفايدر آمريكا   متحده شكست محسوس غرب در منطقه، ازجمله ناتواني ايالات
پارچه  كننده در منطقه و نيز شكست اتحاديه اروپا در اتخاذ يك موضع واحد و يك تعيين

سوي  گيري به اين درك رسانده كه تغيير از جهت در مسائل استراتژيك، تركيه را به
ويژه  عنوان دستمايه بلوك فراآتلانتيك، به تركيه از اقدام به. غرب، مورد نياز است

اين موضوع در . با منافع روسيه در ميان است، فاصله گرفته است روياروييكه  زماني
اي  دريايي مديترانه بر گسترش عمليات مخالفت آنكارا با پيشنهاد ايالات متحده مبني

كردن ارتباط با غرب و  بر محدود علاوه .مشهود است 2005سياه در سال   به درياي 1ناتو
خود از  اي حداكثر رساندن قدرت منطقه دنبال به حل مشكلات با همسايگان، آنكارا به

كه  حالي اي و قطب انرژي بوده، در شدن به يك قدرت اقتصادي منطقه  تبديل طريق
يكي از از طرفي نيز،  .عنوان ابزار قدرت نرم استفاده كرده است از اسلام به همچنين

هاي اصلي سياست خارجي تركيه، پيشبرد رشد اقتصادي و منافع جامعه تجاري  ستون
تر با  روابط سياسي قوي براي ايجاددر اين چارچوب، دولت تركيه . اين كشور بوده است

                                                 
1. NATO’s Mediterranean Naval Operation Active Endeavor 
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ري اگذ اقتصادي براي بازرگاني تركيه سرمايهجذب مزاياي  راستايهمسايگان خود در 
هاي تجارت آزاد و مانند اينها نيز  نامه ، موافقتحقوقي لغو رواديدهاي  رژيم. كرده است

 هريك از كشورهاي با تركيه بر اين اساس، روابط .اند قدرت نرم تركيه را افزايش داده
 با اي نمونه از روابط تركيه كه  حالي در. است خود خاص ماهيت داراي جنوبي قفقاز

 با آنكارا روابط براي توان نمي را چنين تعبيري برد، بهره مي گرجستان و آذربايجان
 نيز ايران و جمهوري اسلامي فدراسيون روسيه با روابط اين، بر علاوه. كار برد به ايروان

 و ايران جمهوري اسلامي. قرار داده است را تحت تأثير جنوبي قفقاز در تركيه سياست
 منطقه گسترش نفوذ در اين براي غرب تلاش با مقابله در راستاي فدراسيون روسيه

در منطقه . ونقل، همكاري تنگاتنگي دارند حمل كريدور و انرژي توليد مركز عنوان به
قفقاز، آنكارا بيشترين توجه را به دو بازيگر پيشرو اقتصادي، يعني روسيه و آذربايجان 

هاي اقتصادي متقابل  ظرفيترساني  حداكثر با گرجستان نيز حول بهروابط  .است شتهدا
اما ارمنستان، با روابط اقتصادي محدود به مرز بسته و فقدان تعاملات . بوده است

با توجه به اين واقعيت كه دستيابي به روابط . ستا ديپلماتيك، در اين مورد يك استثنا
 شود و اين روابط با آذربايجان تمام مي اقتصادي عادي با ارمنستان به قيمت بدتر شدن

هاي اقتصادي ارمنستان در مقايسه با جمهوري آذربايجان محدودتر است، در  ظرفيتكه 
به تركيه براي  را از باز كردن مرز با ارمنستان، انگيزه كافي منافعانداز  حال حاضر چشم
  . دهد سازي روابط نمي برانگيز عادي يند بحثادنبال كردن فر

هاي سياست  نفع اقتصادي داخلي، افكار عمومي نيز گزينه هاي ذي بر گروه وهعلا
حمايت افكار عمومي تركيه . است  ثير قرار دادهأخارجي آنكارا را در منطقه قفقاز تحت ت
هاي ليبرال در تركيه براي آشتي با ارمنستان  از آذربايجان و تمايلات متعارض حوزه

سازي روابط با ارمنستان شكل داده  آنكارا براي عادي درنهايت به نوعي عدم انسجام در
هاي فشار داخلي، ازجمله اعضاي مهاجر از قفقاز شمالي و آبخازيا، همچنين  گروه. است

 هم  روي .هاي آنكارا در قبال گرجستان و روسيه مؤثر بوده است بر گفتمان و سياست
 دستوركار صدر در سوريه بحران با    ـ متشتت در خاورميانه خارجي سياست وجود رفته، با 

مانده و  باقي تغيير بدون اًنسبت جنوبي قفقاز در تركيه هاي نظر اولويت به ـ   آنكارا سياسي
از موفقيت نسبي برخوردار بوده  منطقه آنكارا در اين خارجي سياست توان گفت مي

 .است
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  ها يادداشت

  در سارايوو، پايتخت بوسني هرزگوين. 2009اكتبر  16. سخنراني وزير امور خارجه تركيه در 1
بيگ در شمال غربي آناتولي  هاي آغوز تحت حكومت عثمان شده توسط ترك . تأسيس2
، دولت 1453تصرف قسطنطنيه توسط محمد دوم در سال  )، بعد ازميلادي 1922-1299(

مناطق بسياري عثماني به يك امپراتوري مسلط تغيير يافت. اين امپراتوري در دوران اوج خود، 
  .شد شامل مياز جنوب شرق اروپا، آسياي غربي، قفقاز و شمال آفريقا را 

 16يافته را در  دسامبر و ديگر كشورهاي تازه استقلال 9تركيه، جمهوري آذربايجان را در . 3
  به رسميت شناخت. 1991دسامبر 

بريتانيا و متحدانش واقع . امپراتوري عثماني در جنگ اول جهاني از هم پاشيد و مورد تهاجم 4
پاشا به دليل سازماندهي مقاومت ملي عليه دول خارجي قهرمان ملي تركيه  شد. مصطفي كمال

بر پايه اصل جدايي دين از سياست بنا كند  1923گرديد و توانست جمهوري تركيه را در سال 
اقدامات  و ملقب به آتاتورك شد. وي خط لاتين را براي نوشتن زبان تركي مرسوم كرد و

  شدن تركيه انجام داد و دوره نويني را در تركيه به وجود آورد. بسياري را براي صنعتي و غربي
خواهانه است كه برپايه  ئولوژي ناسيوناليستي و توسعهيك ايد ،(Panrturkism). پان تركيسم 5

يك ملت و گويند، بايد تحت  تبار هستند و يا به زبان تركي سخن مي آن تمام مردماني كه ترك
تركيسم گردآوردن همه  پانرهبري واحد در دولتي واحد و مستقل متحد شوند. هدف 

ايالت  جزيره بالكان، آسياي مركزي، عراق، ايران، افغانستان، زبانان قبرس، بلغارستان، شبه ترك
كيانگ چين، قفقاز، كريمه، ماوراي قفقاز، تاتارستان، حوالي رود ولگا و سيبري تحت  سين

  تركيه است. رهبري
گرا،  تلافي از چند گروه سياسي تجددگرا اعم از ملينام ائ، (Yung Turks). تركان جوان 6

طلب است كه در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم در تركيه عثماني  خواه و اصلاح مشروطه
، اين جنبش در ميان محصلان نظامي آغاز شد و به اقشار 1889كردند. در سال  فعاليت مي

تركان جوان در الحميد دوم تبديل شد. ديگر گسترش پيدا كرد و به جنبشي عليه سلطان عبد
هاي سياسي  ، جمعيت اتحاد و ترقي را به طور رسمي پايه گذاشتند و يكي از جريان1906سال 

انور  ها محمدطلعت پاشا، اسماعيل رفتند. از ميان آن و فرهنگي اواخر دوره عثماني به شمار مي
تا پايان جنگ جهاني اول بر قلمرو عثماني حكم  1913احمد جمال پاشا، از زمان كودتاي  و

  دار اسلام بود. ترين خصيصه آن، خلع قدرت از سلطان عثماني به عنوان داعيه راندند. مهم
  هاي تركي شامل جغتايي و عثماني. . زبان7
كند. اين رقم براي  روسيه وارد مي . تركيه در حدود دوسوم از گاز طبيعي مورد نياز خود را از8

كننده است، چرا كه پنجاه درصد از برق توليدي در تركيه از طريق گاز طبيعي  تركيه نگران
  باشد. % از نفت وارداتي تركيه از روسيه مي40شود و نيز تقريباً  حاصل مي
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